
 

 ٧٢تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

لَهُمُ البُشْرَي فِي الحَيَاةِ   ) ۶۳الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (  ) ۶۲أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( ﴿ 

 ﴾ ) ۶٤الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ( 

گرچه مضمون اين آيه با گذشته و همچنين با آينده مرتبط است ولي براي اهميت مطلب مصدّر به حــرف تنبيــه 

شد فرمود اَلاَ اينطور نيست كه گسيخته باشد اگر با واو عاطفه يا ساير حروف عطف نشد و به حسب ظاهر مستقل 

دهد ناظر به اهميت مطلب است مطلب دوم آن است كه ولايت همان آن قرب است وَلْيْ در كنار چيزي را نشان مي

گويند اينها متوالي هستند يعني در كنار هــم و قرب چيزي قرار گرفتن است به اموري كه فاصله بين آا نيست مي

اي از فرمان و دستورهاي خداي سبحان فاصله نداشته باشد ايــن ولي اي در بين اينها نيست اگر بندههستند فاصله

خدا است يعني تنها از عوامل الهي اطاعت كند نه چيز ديگر و اگر چنين انساني مورد لطف خدا است بر اثر ولايت 

گيرد پس هم خدا بلاواسطه مدبّر و مربّي خدا است كه خدا مدبّر او است مربّي او است و كارهاي او را به عهده مي

و هم اينگونه از مردان الهــي ولي  ١او است ميشود والي او لذا ﴿االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور﴾

االله هستند براي اينكه فقط در كنار دستور خداي سبحان هستند فرمود ﴿فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك في مــا 

شود كه فرمود مومنان وقتي ايمانشان كامل مي ٢شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما﴾

 
  . ٢٥٧ـ سوره بقره، آيه   ١
  . ٦٥ـ سوره نساء، آيه   ٢



 

گويند براي اينكــه ايــن آراي گونــاگون و فتــاواي در مشاجرات تو را حَكَم قرار بدهند مشاجره را مشاجرات مي

گويند مشاجره كه اين آراي متضارب تند اين حالت را ميهاي شجر در هم ميمختلف و نظرهاي متنوع مثل شاخه

رود بالاخره تا ميوه بدهد در مشاجرات اگر كسي فتواي الهي را و قول خدا را مرجع شجر گونه است كه در هم مي

شود ﴿فلا و ربك لايؤمنون حــتي يحكمــوك في مــا فرمود اينها هرگز ايمانشان كامل نمي  تخود بداند فقط تابع او اس

دهند به شجر بينهم﴾ در مشاجرات اعتقادي در مشاجرات اخلاقي مشاجرات حقوقي و فقهي تو را مرجع قرار مي

محكمه تو مراجعه كنند و بعد هم سكينه و وقار پيدا كنند مطمئن بشوند و راضــي بشــوند ﴿ثم لايجــدوا في انفســهم 

كند بين او و دستور الهي و حكم خدا چنين انساني در تحت فرمان خدا كار مي ٣حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما﴾

فاصله نيست اين در وليْ و كنار و قرب حكم خدا است پس چنين انساني ولي خدا است چه اينكه ذات اقدس اله 

كند اين قرب متقابل باعث برقراري ولايت متقابل است هــم اينهــا ولي ولي او است كار او را به ديگري واگذار نمي

االله هستند هم ذات اقدس اله ولي اينها است مطلب بعدي آن است كه چنين افرادي هيچ خوف و حزني ندارند براي 

اينكه خوف و حزن بالاخره به يك تعلقي تكيه كرده است انسان وقتي مالك چيزي باشد به چيزي دل بســته باشــد 

اين گرفتار خوف و حزن است اگر چنانچه در گذشته چيزي از اينها را از دست داده باشد هم اكنون غمگين است 

و اگر احتمال بدهد در آينده چيزي را از دست بدهد اين احتمالش قابل توجه باشد هم اكنون هراسناك اســت ولي 

اگر يك كسي به چيزي دل نبسته باشد و همه را ملك خدا بداند و خود را مالك نداند اين نه خوفي دارد نــه حــزني 

اي دارد مال يك شخصــي اســت انســاني كــه الآن فرض كنيد يك باغي در يك كشور دوري غرس شده است ميوه

هــاي هاي آن خائف است نه محزون براي اينكه در اثر تگرگ و تندباد بعضــي از ميوهديوانه است نه نسبت به ميوه

 
  . ٦٥ـ سوره نساء، آيه   ٣



 

شكند اين هاي اين درخت را ميآيد آينده شاخهآن ريخته باشد اين الان غمگين نيست يا احتمال بدهد طوفاني مي

هم اكنون هراسناك نيست براي اينكه دل نبسته به او ارتباطي ندارد مومني كه در تحت ولايت ذات اقدس اله اســت 

داند و آنچه در دست و خود را هم عاريه مي  ٤داند ﴿الله ملك السموات والارض﴾همه چيز را مِلك و مُلك خدا مي

بيند مِلك و مُلك ذات اقدس اله است چون دل نبسته است بنابراين نه خائف است نه هراسناك و اندوهناك خود مي

مگر اينكه خداي سبحان دستوري بدهد دربارهٴ يك چيزي كه او غمگين بشود يا خوشحال بشود دستور خــدا هــم 

يا ﴿وامّا من خاف ربه و ــي الــنفس عــن الهــوي فــان الجنــة هــي  ٥اين است كه ﴿و لمن خاف مقام ربه جنتان﴾

اين را چون خدا دستور داد اين هميشه خائف است كه مبادا از فيض ذات اقدس اله محروم بماند بنــابراين   ٦المأوي﴾

شود مطلب بعدي آن است كه اطلاق اين آيه منافات ندارد با سرّ اينكه ولي خدا خائف و محزون نيست مشخص مي

بعضي از مقاطعي كه در آيات ديگر است اينها چون مثبتين هستند به اصطلاح اين آيه مطلق اســت در اينكــه وليّ 

خدا هيچ حزني ندارد هيچ خوفي ندارد اگر در بخشي از آيات آمده است كه هنگــام مــرگ فرشــتگان بــه مومنــان 

سورهٴ مباركه فصلت ﴿ان الذين قالوا ربنــا   ٣٢و    ٣١و    ٣٠گويند به اينكه ﴿ان لا تخافوا و لا تحزنوا﴾ نظير آيه  مي

االله ثم استقاموا تتترل عليهم الملائكة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اوليائكم في الحيوة 

كه اين از طليعهٴ مرگ   ٧الدنيا و في الاخرة و لكم فيها ماتشتهي انفسكم و لكم فيها ماتدعون، نزلاً من غفور رحيم﴾

دهد اين منافات ندارد كه اينها در زمان حيات هم آا از اين نعمت برخوردار باشند چون اينهــا به بعد را نشان مي

كه فرمود ﴿لا خوف عليهم و لا مثبتين هستند و دو تا دليل مثبت تعارضي ندارند تا يكي نافي ديگري باشد پس اين

 
  . ١٢٠ـ سوره مائده، آيه   ٤
  .٤٦ـ سوره الرحمن، آيه   ٥
  .٤٠و  ٤١ـ سوره نازعات، آيات   ٦
  . ٣٠تا  ٣٢ـ سوره فصلت، آيات   ٧



 

هم يحزنون﴾ وجهي ندارد كه اينها را مقيد بكنيم به حال احتضار يا مربوط به قيامت در بعضي از آيات دارد كه در 

اين معنايش اين نيست كه شما در  ٨فرمايد ﴿لاخوف عليكم اليوم﴾قيامت كه شد خداي سبحان به مردان با تقوا مي

دنيا اهل خوف بوديد خوف از مقام رب همه جا هست اما اين خوفي كه در آخــرت از مــردان بــا تقــوا نفــي شــد 

معنايش اين نيست كه چنين خوفي در دنيا براي متقيان ثابت است چون اينها مثبتين هستند هيچ يــك مقيِّــد اطــلاق 

گيرد و نه آن ديگري نخواهد بود پس نه آيهٴ سورهٴ فصلت مقيد اطلاق آيه سورهٴ يونس كه محل بحث است قرار مي

توانــد مقيــد گويند ﴿لاخوف عليكم اليوم﴾ اين مياي كه مربوط به قيامت است و در قيامت به مردان متقي ميآيه

مطلب ديگر اين است كه اين اولياي الهي را خوب شرح  ٩باشد ﴿الا ان اولياء االله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون﴾

كند اثبات نافع دهد چون نفي خوف و نفي حزن اين در حقيقت نفي شر است نفي ضار است ولي اثبات خير نميمي

كنــد در بخشــي از اثبات نــافع و خــير مي ١٠كند در آيهٴ بعد كه دارد ﴿لهم البشري في الحيوة الدنيا و في الاخرة﴾نمي

گويد نه تنهــا امــور زيانبــار از آــا فرمايد اين امور زيانبار از آا مسلوب است در برخي ميآيات محل بحث مي

مسلوب است بلكه امور سودمند بر اينها صادق است گاهي ممكن است كسي خوفنــاك يــا انــدوهگين نباشــد امــا 

فرمايد مردان با ايمان اينچنين نيست كه فقط خوف و حــزن مسرور و خوشحال هم نيست در حالت عادي است مي

كننــد معلــوم فرمايد اولياي الهي را كه تشــريح مينداشته باشند بلكه نشاط واميد هم دارند كه آن را در آيه بعد مي

شود مدار ولايت همان ايمان مستمر و تقواي مستقر است فرمــود ﴿الا ان اوليــاء االله لا خــوف علــيهم و لا هــم مي

اولياي الهي كيانند؟ اينها پي كه ايمان آوردند و تقواي اينها هــم بــه نحــو يــك   ١١يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون﴾

 
  . ٦٨ـ سوره زخرف، آيه   ٨
  .٦٢ـ سوره يونس، آيه   ٩

  .٦٤ـ سوره يونس، آيه   ١٠
  . ٦٢و  ٦٣ـ سوره يونس، آيات   ١١



 

رساند آن كان وصف مستمر بر اينها ثابت است نه الذين آمنوا واتقوا ﴿و كانوا يتقون﴾ اين يتقون كه استمرار را مي

هم كه فعل ماضي است و روي يتقون مضارع درآمده يعني يستمرون علي التقوي پس اگــر كســي مــومن باشــد و 

شود ولي براي اينكه اين بين خود و حكم خدا نگذاشت چيزي فاصله باشد اگــر يــك وقــتي مستمر التقوي اين مي

حكم خدا در اوامر يا نواهي يك جايي صادر بشود و او در كنار حكم خدا نباشد در جاي ديگر باشد اين فاصــله 

گرفته اين ديگر ولي خدا نيست اين در وَلْيْ و قانون و كنار قانون خدا نيست اين منفصل اســت جــدا اســت ايــن 

﴿اولئك ينازان لكم بعيد﴾ دامنگيرش شده است اما اگر كسي در كنار حكم باشد اين حكم ايــن هــم امتثــال ايــن 

شود ولْيْ خدا ولي قرب كنار بودن فاصله نداشتن بنابراين اين با ايمان و تقواي مستقر و مستمر هماهنــگ اســت مي

آيــد يعــني اينهــا لذا فرمود ﴿الذين آمنوا و كانوا يتقون﴾ اين كان كه نشانهٴ استمرار است و روي فعل مضارع درمي

شوند ولي خدا ﴿الذين آمنوا و كانوا يتقون﴾ منظورشــان هــم از ايــن دائم التقويٰ بودند وقتي دائم التقوي بودند مي

ايمان ايمان تام است كه بشوند ولي خدا براي اينكه اين ايمان را با استقرار و استمرار تقوا قــرين كــرده در بخشــي از 

آورند لكــن ايمانشــان كند كه بسياري از اينها كساني هستند كه ايمان ميآيات جريان افراد متوسط الايمان را ذكر مي

بــه ايــن  ١٠٦مشوب به شرك است اينهايي كه ايمانشان مشوب به شرك است در همين سورهٴ مباركــهٴ يوســف آيــه 

فرمود اكثر مومنين مشرك هســتند يعــني آن ايمــان  ١٢صورت بيان شده ﴿و ما يؤمن اكثرهم باالله الا و هم مشركون﴾

ناب بسيار كم است در اقلي موجود است اكثري بالاخره ضمن اينكه ايمان را دارند در بعضي از امور و مــوارد بــه 

خواهد با معصيت مشكل خودش رود و ميگويند خدا هست ولي، خوب اينكه بيراهه ميكنند ميغير خدا تكيه مي

داند داند اين عقيدهٴ توحيدي را كارساز نميرا حل كند به خدا ايمان دارد اما در اين مقطع عصيان خدا را كارآمد نمي

 
  . ١٠٦ـ سوره يوسف، آيه   ١٢



 

رود كه دارد بيراهه مي  ١٣كند غير خدا يعني بيراهه ديگر ﴿فماذا بعد الحق الا الضلال﴾دارد به غير خدا مراجعه مي

مشكل خودش را حل كند فرمود ﴿ما يؤمن اكثــرهم بــاالله الا و هــم مشــركون﴾ ايــن مشــركون غــير از ﴿الــذين 

گويند اما اين مشركون همان افرادي هستند كه گرفتار ريا پرستها و امثال آا را مياست آن اشركوا بت  ١٤اشركوا﴾

ها مطرح شد كه كنند معصيتهاي ديگر در نوبتهاي سالهاي گذشته ظاهرا اين بحثو سمعه هستند يا احيانا معصيت مي

كند مگر اينكــه ادعــاي هيچ يك از اهل معرفت ظاهرا صدر الدين است ايشان دارد به اينكه هيچ كسي معصيت نمي

كند اگــر ربوبيت كرده است در درون او اين ادعاي خدايي ادينه شده است براي اينكه اگر كسي دارد خلاف مي

در حال سهو است يا نسيان است يا اضطرار است يا جهل به موضوع است يا جهل به حكم است قصورا يا اجبــار 

است يا الجاء است يا اكراه است اين هفت هشت مورد هست اينها طبق حديث رفع مرفوع است اينها كه معصــيت 

نيست اگر كسي در حال غفلت يك كاري كرده در حال سهو و نسيان يك كاري كرده يا در اثر جهل به موضوع يك 

كاري كرده يا در جهل به حكم قاصرا جاهل قاصر بود كاري كرده يا از روي اضطرار الجاء اكراه اجبار يك كــاري 

را كرده بر اساس حديث رفع اينها معصيت نيست البته احكام وضعي بعضي از اين امور در جاي خود محفوظ است 

  ولي حكم تكليفي آن ديگر برداشته شده است و معصيت نيست.

سئوال: جواب: نه اينها ايمان نقض نشده اما ﴿و ما يؤمن اكثرهم باالله الا وهم﴾ يعني همينهــا كــه مــومن هســتند 

فرمايــد كــه ﴿و مــا اكثــر فرمايد كه اكثرشان مومن نيستند مثل آن آيه ميمشركند ايمان را حفظ كرده يك وقت مي

آورند به پيغمبري زماني علي نبيّنا وآله عليه السلام فرمود خيليها را فرمود ايمان نمي  ١٥الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾

 
  .٣٢ـ سوره يونس، آيه   ١٣
  . ١٤٨ـ سوره انعام، آيه   ١٤
  . ١٠٣ـ سوره يوسف، آيه   ١٥



 

آورند ﴿و ما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ آن يك بحث ديگر است اما اين آيهٴ سورهٴ يوسف ايمــان آا ايمان نمي

 ١٦را حفظ كرده فرض بر اين است كه اينها مسلمان هستند مؤمنند ﴿و ما يومن اكثرهم بــاالله إلاّ و هــم مشــركون﴾

يعني اكثر همين مومنين مشرك هستند در ذيل اين آيه رواياتي بود كه قبلا هم خوانده شد از وجود مبــارك معصــوم 

گويند لو لا فلان لهلكتُ اگر فلان كنند كه چگونه اين مومن مشرك است فرمود همين كه ميسلام االله عليه سئوال مي

رفتيم اينها با ايمان سازگار نيست يا اينكــه گــاهي رفتيم اگر فلان شخص نبود ما از بين ميطبيب نبود ما از بين مي

گويند اول خدا دوم فلان كس خدا يك اولي است كه آخر هم او است اولي است كه لا ثــاني لــه عــرض احيانا مي

كنند پس ما چطور بگوييم به ما دستور دادند بگوييم كه خدا را شاكريم كه به وسيله فلان شخص مشكل ما حل مي

شد كه فلان كس از ماموران الهي است يا خدا را شكر كه به وسيله فلان كار مشكل ما حل شد نه اينكــه اگــر آن 

رفتم اين با توحيد سازگار نيست فرمود اكثر مومنان گرفتار يك چنين كار نبود يا اگر آن شخص نبود من از بين مي

شرك خفي هستند ﴿و ما يومن اكثرهم باالله الا و هم مشركون﴾ معناي ايمان اين است كــه غــير از ذات اقــدس الــه 

كسي مستقل نيست و سراسر عالم هر چه هست حتي خود آدم هم جزو سپاهيان او است ﴿و الله جنــود الســموات 

بايد گفت خدا را شاكريم كه از اين راه مشــكل مــا را حــل كــرد بــالاخره او رازق اســت او حــلاّل   ١٧والارض﴾

مشكلات است ديگران وسيله هستند حتي خود آدم هم وسيله هستند آن وقت اين را هم كه بگوييم اگر فلان كــار 

گويد هيچ كسي داند به هر تقدير آن بزرگوار ميشد خودش را هم منشاء اثر ميقبلي ما نبود اين مشكل ما حل نمي

كند مگر اينكه در دين اسلام دعواي ربوبيت كرده است براي اينكه اگر ارتكاب خلاف در آن پــنج شــش گناه نمي

حال باشد كه اصلا معصيت نيست يعني در اثر سهو يا نسيان يا غفلت يا اضطرار يا اجبار يــا اكــراه يــا جهــل بــه 
 

  . ١٠٦ـ سوره يوسف، آيه   ١٦
  .٤ـ سوره فتح، آيه   ١٧



 

برداشته شد اينها كه معصيت نيست   ١٨موضوع يا جهل قصوري به حكم همه اينها بر اساس حديث «رفع عن امتي»

داند اين كار دروغ است يا اين مال مردم است يا اين ظلم معصيت آن است كه انسان عالما عامدا گناه بكند يعني مي

داند غفلت هم ندارد سهو و نسيان هم نيست اضطرار و اجبــار و اكــراه هــم داند كفر را هم مياست موضوع را مي

كنيد بازگشتش اين است كــه خــدايا مــن فرمايد وقتي شما تحليل ميكند اين را ايشان مينيست عالما عامدا گناه مي

شود دعوي ربوبيت هيچ كسي معصــيت دانم كه تو گفتي اين كار بد است ولي به نظر من بايد انجام بدهم اين ميمي

شود كه اينكه در روايات ما آمده كه «لايزني الزاني و كند مگر اينكه ادعاي ربوبيت دارد با اين تحليل معلوم مينمي

اين روايــات معنــايش بــه خــوبي  ٢٠«مايغتاب المغتاب و هو المؤمن» «لا يسرق السارق و هو مومن»  ١٩هو مؤمن»

كند كه در آن حال گناه مومن باشد شود چون چند روايت است به اين مضمون كه هيچ تبهكاري گناه نميروشن مي

براي اينكه اگر غفلت باشد كه گناه نيست در حال علم و عمد است در حال علم و عمد يعــني اينكــه خــدايا مــن 

كنم حالا چند تا روايت است ذيل اين بحثهاي روايي دو قسم است دانم كه شما اين را گفتي بد است ولي من ميمي

شود نظير همان روشي كه مرحوم امين يك قسم بحثهاي رواياتي است كه در خلال بحثهاي تفسيري به آن اشاره مي

شود بعضي از بحثها است كه خيلــي حســاس الاسلام طبرسي رضوان االله تعالي عليه در مجمع دارد اينطور بحث مي

خــوانيم شود حالا بعضي از روايات كه ذيــل ايــن آيــه اســت جداگانــه مياست آن رواياتش جداگانه خوانده مي

  انشاءاالله

 
  . ٣٦٩، ص ١٥ـ وسائل الشيعه، ج   ١٨
  . ٢٨٤، ص ٢ـ الكافي، ج   ١٩
  . ٢٨٤، ص ٢ـ الكافي، ج   ٢٠



 

سئوال: جواب: نه آن ربّك است نه ربّي آن براي اينكه كار خوبي كرده گفت من گناهم چيست كه اينجــا بمــانم 

كنــد كنــد دادخــواهي مياين پناهنده بودن نيست اين دقيقا يك دادخواهي است يك كسي كه به محكمه مراجعه مي

دادخواهي وظيفه است خوب چرا من اينجا هستم استغاثه كه نكرده درخواست كه نكرده برو پــيش ســلطان بگــو 

خوب گناه من چيست كه من اينجا ماندم اين يك وظيفه است اين دادخواهي است دادخواهي كه استعانت نيســت 

  دادخواهي كه التجاء نيست

سئوال: جواب: چرا؟ اين دادخواهي است اينكه با توحيد منافاتي ندارد وجود مبارك حضرت امير به محكمه هم 

كنــد اينهــا دادخــواهي رود وجود مبارك صديقهٴ كبري سلام االله عليها آن سخنراني را در مسجد مدينه ايراد ميمي

است اينها تظلم است اينها فرياد و اعتراض است اينكه التجاء نيست اينكه استعانت نيست يــك كســي بگويــد مــن 

  گناهم چيست كه من را اينجا نگه داشتيد اينكه با توحيد مخالفتي ندارد توحيد معنايش ظلم پذيري نيست كه 

سئوال: جواب: بله من در ربوبيت تو نسبت به ساير مواقع قبول دارم اما اينجا اين مشــكل را دارم همينجــا نــه 

  اينكه

ايستم قبول دارم شما خالق من هستيد خــالق سئوال: جواب: بله همين كه من در اين مقطع دارم در برابر شما مي

است  ٢١آسمان و زمين هستيد رب من و آسمان و زمين هستيد اما درباره اين قانون بخصوص ﴿علبت علينا شقوتنا﴾

بلية عرضت هست و مانند آن كه من در برابر شما ايستادم وگرنه اينچنين نيست كه با مشركان فرق نداشته باشد بــا 

گويند به اينكه ﴿ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيي و ما يهلكنــا لا مشركان ديگر فرق دارد آن مشركان ديگر مي

 
  . ١٠٦ـ سوره مؤمنون، آيه   ٢١



 

اين آنجور نيست كه به ربوبيت خدا جاهل باشد و منكر اصل ربوبيت باشد قبول دارد كه خــدا آفريــد و   ٢٢الدهر﴾

گوييد ولي به نظر من بايد گويد گرچه شما اينطور ميپروراند آسمان و آدم و عالم را اما در خصوص اين مقطع ميمي

  آن را انجام بدهم براي اينكه تصميم جدي گرفته كه در برابر خدا بايستد

سئوال: جواب: ندانم كاري نيست اگر ندانم كاري باشد كه معصيت نيست س: ج: بسياري خوب اين مربوط به 

بلــه علــم دارد كــه  ٢٣عقل عملي است اين ايمان به ربوبيت دارد اين علمش را دارد اين «رب عالم قد قتله جهلــه»

خداي سبحان رب او است اما در مقام عزم نه در مقام جزم اين در مقام عزم كه بايد تسليم بشود و تصميم بگــيرد 

اش در برابر تصميم گيري خدا است خدا تصميم گرفته كه اين ظلم را حرام بكند و كــرد ان اين مدار تصميم گيري

االله اراد كذا حكم كرده به كذا و اين شخص در برابر ارادهٴ خداي سبحان در برابر اراده تشــريعي و نــه تكــويني در 

شــود برابر اراده تشريعي خدا يك ارادهٴ ديگري دارد چون اگر به آن ربوبيت از نظر علمي اين كار را بكنــد كــه مي

نيست آن را قبول دارد از نظر علمي از نظر جهــل علمــي   ٢٤كافر ديگر ﴿ما يؤمن اكثرهم باالله إلا و هم مشركون﴾

مصون است جهل علمي ندارد عالم است اما از نظر جهالت عملي در مقام تصميم گيري خدا تصميم گرفته اين كار 

  نشود اين تصميم گرفته اين كار بشود در مدار تصميم است كه او مشكل دارد.

سئوال: جواب: خوب البته اينها در حقيقت ايمان به اين معنا كه اگر كسي اين كار را بكنــد مخلــد در نــار اســت 

شود نيست ولي همين در اين مقطع مشرك است لذا ايمان را حفظ كرده فرمود ﴿و شود يا مرتد مينيست يا نجس مي

شود اينگونه از گناهان با اصــل ايمــان ما يؤمن اكثرهم باالله الا و هم﴾ يعني اكثر اين مومنين مشركند پس معلوم مي

 
  . ٢٤ـ سوره جاثية، آيه   ٢٢
  . ١٠٧ـ ج البلاغة، حكمت   ٢٣
  . ١٠٦ـ سوره يوسف، آيه   ٢٤



 

شود آن وقت آن روايات كم هم نيست كه «لايــزني الــزاني و هــو شود در آن مقطع خاص با ايمان جمع نميجمع مي

در حين سرقت ايمان نيست س: ج: چون آخر ايمان همين است ايمــان يــك  ٢٥مؤمن» «لايسرق السارق و هو مؤمن»

شــود گردد اين مجموعه ميگردد يك بخشش به اعمال برميگردد يك بخشش به اخلاق برميبخشش به اعتقاد برمي

ايمان كمال ايمان به اين است كه كسي كه از بخش اعتقاد و اخلاق و اعمال وارسته باشد مطلب ديگر اين اســت كــه 

آن آمنوا را مثل جناب فخر رازي به آن عقل نظــري زدنــد ﴿و كــانوا  ٢٦ها اين ﴿الذين آمنوا و كانوا يتقون﴾برخي

يتقون﴾ را به عمل يعني در بخش علم مومن هستند در بخش عمل با تقوا هستند جامع بين علم و عمل هستند اين 

هاي تفسيريشان دارند در بحثهاي كلاميشان هم دارند از همانجا هم به برداشتها را جناب فخر رازي در غالب نوشته

كتااي ديگر صاحبنظران هم سرايت كرده است و اين ظاهرا تام نيست چون ايمان و همچنــين تقــوا اينهــا از نظــر 

علمي در بحثهاي حكمت عملي هستند و از نظر تحقق جزو شئون عقل عملي هستند ايمان مال عقل نظري نيست آن 

بيني اصل علم مال عقل نظري است ايمان يعني پذيرفتن و گردن ادن اين كار است نه علم ايمــان يعــني ورود جهان

گردد در بحثهاي در قلعه امن يعني قبول كردن اين قبول كردن كه مربوط به نظر و انديشه نيست اين به انگيزه برمي

قبل هم ملاحظه فرموديد كه ما دو تا گره داريم يك گره علمي داريم كه بين موضوع و محمول قضــيه اســت كــه در 

گويند عقد براي اينكه موضوع با محمول، محمول با موضوع گره خورده است گفتند زيد هو قــائم منطق قضيه را مي

شود كه اين قضيه را بگويند عقد همه علوم اينطور است اين پيوندي كه بين موضوع و محمول قضيه است باعث مي

چه علوم استدلال عقلي چه علوم نقلي فقه حقوق اخلاق اينها همه از همين قبيل است آنجا كه سخن از علم اســت 

گويند عقيده و از ايــن عقد ديگر آن است كه انسان آنچه را كه فهميد با جان خود هم گره بزند اين گره دوم را مي
 

  . ٢٨٤، ص ٢ـ الكافي، ج   ٢٥
  .٦٣ـ سوره يونس، آيه   ٢٦



 

داند سيگار كشيدن ضرر دارد بــراي دســتگاه گردد آن طبيبي كه ميشود كه اين به قبول برميعقيده به ايمان ياد مي

كند يعني عصارهٴ علم را كه موضــوع و محمــول گــره تواند ثابت بكند روي فرمولهاي علمي ولي عمل نميريه و مي

اي است براي اينها نمايشگاه كتاب است بالاخره بــاور نكــرده خورده است به جان خود گره نزد جان او يك قفسه

است فهميده آن گره اول را دارد اما معتقد نيست عالم بي عمل هم همينطور است عالمي كــه عــادل نيســت آن هــم 

داند چي حلال است چه حرام چي واجب است چه مستحب چه مكروه است چه مباح همهٴ همينطور است يعني مي

لــرزد اينها را به جان خود گره نزده است عقيده پيدا نكرده لــذا دســتش در موقــع آزمــون مياينها را خوانده ولي  

بنابراين ما دو تا گره لازم داريم يك گره علمي كه واقعا اين محمول را با موضوع موضــوع را بــا محمــول مجتهدانــه 

عالمانه گره بزنيم كه بله اين حلال است آن حرام است آن واجب است آن مستحب است اين است گره بين موضوع 

گويند به همين مناسبت است اما مطلب دوم اين است كه اين را به جانمــان و محمول است و قضيه را هم كه عقد مي

شود اوائل ما خيال گويند عقيده اين وقتي گره خورد ديگر به اين آساني باز نميگره بزنيم تا بشويم معتقد اين را مي

زنيم خودمان حافظ علم هستيم خودمان حافظ اين افكاريم يك قدري كــه راه جانمان گره ميكنيم كه علم را با  مي

شود كه خودمان را به اين علم گره زديم علم نور اســت رفتيم و جلوتر رفتيم و عمل كرديم و آشنا شديم معلوم مي

كنيم نويسيم خيال ميگوييم و مياو ما را حفظ كرده ما از آن جهت كه يك چيزي را حفظ كرديم سي چهل سال مي

كنيم علم را ما حفظ كرديم اما وقتي كه او شرف ما حيثيــت مــا ديــن مــا را دارد كه اينها حفظ علم است خيال مي

فهميم كه او يك واقعيتي است كه ما خودمان را به او گره زديم و بند كرديم مــا خودمــان را بــه او كند ميحفظ مي

ده است اينكه در بيانات نوراني حضرت اميرالمؤمنين سلام االله عليه دارد كه علم تر مرتبط كرديم او ما را حفظ كر

كند همين است مال را «انت تحفظــه» ولي علــم كني علم تو را حفظ مياز مال است براي اينكه مال را تو حفظ مي



 

كند پس م حيثيت آدم آبروي دنيا و آخرت آدم را حفظ ميسرش آن است كه او شرف آدم دين آد  ٢٧«هو يحفظك»

زنيم نه او را به خودمان ولي حالا بطور تعبيرات عادي براي او حافظ است در حقيقت ما خودمان را به او گره مي

گويند عقيده ايمان از اينجــا شــروع زنيم تا باور كنيم اين گره دوم را مياينكه معتقد شويم علم را به جانمان گره مي

اش آن بينيگردد آري آن جهانشود اينطور نيست كه جناب فخر رازي فرمودند كه ايمان به بخش عقلِ نظر برميمي

فهمد اما ايمان از سنخ علم نيست ايمان از سنخ عمل گردد او است كه مياش به عقل نظر برميبحثهاي حكمت علمي

است از سنخ كار است آن عقلي كه «يعبد به الرحمان و يكتسب به الجنان» يا «ما عبــد بــه الرحمــان واكتســب بــه 

دهــد ايــن ﴿الــذين آمنــوا و كــانوا شود و دســتور عمــل ميآورد متخلق مياين عقل است كه ايمان مي  ٢٨الجنان»

گردد اين عقلي كه «عبد به الرحمان واكتسب به الجنان» اين اگر همه اينها به آن بخشهاي عقل عملي برمي  ٢٩يتقون﴾

شود وليّ خدا البته آن علم مقدمه هست ولي عمده همين عقل است كه «ما عبد به الرحمان واكتسب به شد انسان مي

  شود.الجنان» اينطوري مي

سئوال: جواب: از سنخ عمل است چون عمل قلبي در قبال عمل قالبي و جانبي است و جوارحي است آن عمل 

بيند بايد با عمل صالح همراه باشد و اين رواجش براي آن است كه اين محسوستر است حالا قبــل قلبي را كسي نمي

از اينكه بحثهاي ديگر آيه بپردازيم چند تا روايت را تبركا بخوانيم در اين كتاب شــريف تفســير كترالــدقائق و بحــر 

به بعد اين روايات فراواني در ذيل آيهٴ محل بحث هست البته غالب اين روايات را در   ٧٣الغرائب جلد ششم صفحه  

كند كه وجود مبارك حضرت امير نور الثقلين و تفسير برهان آمده در تفسير عياشي ايشان از تفسير عياشي نقل مي

 
  . ١٤٧ـ ر.ك، ج البلاغة، حكمت   ٢٧
  . ١١، ص ١ـ الكافي، ج   ٢٨
  .٦٣ـ سوره يونس، آيه   ٢٩



 

سلام االله عليه فرمود «الا ان اولياء االله لاخوف عليهم و لا هم يحزنون ثم قال تدرون من اولياء االله» عرض كردند نه 

ما انتم يا اميرالمومنين فرمود «هم نحن و اتباعنا فمن تبعنا من بعدنا طوبي لنا طوبي لنا و طوبي لهم و طوباهم افضــل 

كند كه «وجدنا في كتاب رسد به اين قسمت از وجود مبارك امام باقر سلام االله عليه نقل ميتا بقيه مي  ٣٠من طوبانا»

علي ابن الحسين عليهم السلام ﴿الا ان اولياء االله﴾» تا «﴿ولاهم يحزنون﴾» معنايش اين است كه «اذا أدوا فــرائض 

االله و اخذوا بسنن رسول االله (صل االله عليه و آله و سلم) وتورعوا عن محارم االله وزهدوا في عاجــل زهــرة الــدنيا و 

رغبوا في ما عند االله واكتسبوا الطيب من رزق االله لايريدون به التفاخر والتكاثر فما انفقوا في ما يلــزمهم مــن حقــوق 

اينها اولياء االله هستند كه مقداري  ٣١واجبة فاولئك الذين بارك االله لهم في ما اكتسبوا و يثابون علي ماقدموا لاخرم»

ايمان و تقوا را باز فرمودند در كتاب كمال الدين و تمام النعمه از ابي بصير نقل شده اســت كــه وجــود مبــارك امــام 

صادق سلام االله عليه فرمود «يا ابابصير طوبي لشيعة قائمانا المنتظرين لظهوره [فما غيبته والمطيعــين لــه في ظهــوره] 

رسد به حديثي كه مرحوم كليني از امام صــادق ســلام االله اينها هم بيان مصداق است البته تا مي ٣٢اولئك اولياء االله»

كند كه «من عرف االله وعظمه منع كند كه آن وجود مبارك از پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم نقل ميعليه نقل مي

و قالوا بابائنا وامهاتنا يا رسول االله هولاء اوليــاء االله  ٣٣فاه من الكلام و بطنه من الطعام و عفي نفسه بالصيام والقيام»

اينها كه شما گفتيد اولياء االله اينها هستند؟ كه مواظب زبانشان گفتارشان رفتارشان كردارشان باشند فرمــود نــه يــك 

چيزهاي ديگر قيود ديگر هم هست قال «ان اولياء االله سكتوا فكان سكوم ذكرا ونظروا فكان نظرهم عبرة ونطقوا 

فكان نطقهم حكمة و مشوا فكان مشيهم بين الناس بركة لولا الآجــال الــتي قــد كتبــت علــيهم لم تقــر ارواحهــم في 

 
  . ١٢٤، ص ٢ـ تفسير عياشي، ج   ٣٠
  . ١٢٤، ص ٢ـ تفسير عياشي، ج   ٣١
  . ٣٥٧، ص ٢ـ كمال الدين، ج   ٣٢
  . ٢٣٧، ص ٢ـ الكافي، ج   ٣٣



 

كه اين بخشي از آن حديث نوراني ــج البلاغــه اســت بعــد در   ٣٤اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الي الثواب»

روايت خصال از وجود مبارك حضرت امير نقل شده است كه شما هيچ كسي را تحقير نكنيد براي اينكه چند چيــز 

است كه خداوند در چند چيز مخفي كرده ايشان همه آن حديث را نقل نكرده آنچه كه مربوط به ولايت اســت نقــل 

كرده فرمود هيچ گناهي را كوچك نشماريد براي اينكه معلوم نيست در بين گناهان خداي ســبحان انســان را روي 

دهد و هيچ طاعتي را هم كوچك نشماريد چون معلوم نيست خداي سبحان در بين اين طاعتهــا چه گناهي كيفر مي

پذيرد و هيچ شبي را هم كوچك نشماريد براي اينكه شب قدر مستور اســت و هــيچ انســاني را كدام طاعت را مي

شود اهانت كرد فرمــود خــداي ســبحان تحقير نكنيد براي اينكه معلوم نيست كي ولي خدا است وليّ خدا را كه نمي

آنگاه اين ﴿لهــم البشــري في  ٣٥«اخفي وليه في عباده ولاتستصغرن عبدا من عبيد االله فربما يكون وليه وانت لا تعلم»

الحياة الدنيا وفي الاخرة﴾ خيلي اميد بخش است روايتهاي فراواني درباره بشريٰ آمــده كــه منظــور از ايــن بشــريٰ 

كنــد رسد در اصول كافي از وجود مبارك امام صادق سلام االله عليه نقل ميروياي حسنه است تا به اين روايت مي

اين است كه خداي سبحان «يبشرهم بقيام القــائم و بظهــوره و  ٣٦كه اين ﴿لهم البشري في الحياة الدنيا و في الاخرة﴾

رسد تا اينكه به اين قسمت مي ٣٧بقتل اعدائهم و بالنجاة في الاخرة والورود علي محمد (صل االله عليه و آله و سلم)»

  گويد اگر ﴿لهم البشري﴾ بشارتي كه هست آن ديدن پيغمبر و حضرت علي ابن ابيطالب است آن مهم است.كه مي

 والحمد الله رب العالمين

 
  . ٢٣٧، ص ٢ـ الكافي، ج   ٣٤
  . ١١٦، ص ١ـ وسائل الشيعه، ج   ٣٥
  .٦٤ـ سوره يونس، آيه   ٣٦
  . ٤٢٩، ص ١ـ الكافي، ج   ٣٧


